
!دنيايی خالی از نابرابری و ستمگری آرزوی   
گام دريافت در سال ھزارو نھصد نود وچھار به ھن) سوئد(متن زير سخنرانی تسليمه نسرين در انجمن بين المللی قلم 

که ترجمه آن در اختيار فارسی زبانان قرار می گيرد ايراد شد "خواسکیکورت تو"جايزه   

  . 

آزاديخواھانی که به خرد وارزشھای  درجمع.شما ھستم درجمع بسيارخوشحالم که
.انسانی باور دارد  

درخانه ی که خود را انگار.من ازاين ھمه ميھمان نوازی که تا بدان حد است
ھم چنين ازاعضای انجمن بخاطرگزينش .خويش احسا س می کنم،سپاسگزارم

ومی دانم که ازطريق اين جايزه واين .يزه،بسيارمتشکرمبرای دريافت جا من
،بی عدالتی و ستايش ازبزرگانی خواھيم پرداخت که عليه بی خِرَدی اج5س به

.ستمگری برخاستند  

ھرچند مطمئن نيستم که واقعأ .من اين جايزه رابا کمال فروتنی می پذيرم
.شايستگی آن را داشته باشم  

.است بنگ5دش سرزمينی کوچک درجنوب آسيا.من نويسنده ی بنگ5دشی ام  

.نفردرسراسرجھان به زبان بنگالی صحبت می کنند بيش ازدويست ميليون  

.دست کم ھزارسال وسُنتی غنی است اين زبان دارای ادبياتِ مکتوبی به قدرت  



باشد که جايزه ی "رابيندرانات تا گور"معروف ترين نويسنده ی بنگ5دش شايد
.راازآن خود کرد1913نوبل  

را بخاطر "تاگور"دمانمن نيزمانند بسياری ازنويسند گانِ کشورھای ھمجوارخو  

.انسان گرائی اش،ھمچون يک ايده آل درمد نظردارم  

،بنگ5دش به بخشھای 1947ازسلطه ی انگليس درسال به ھنگام استق5ل ھند
.يکی ازآن بخشھا،بنگ5دش نام دارد.متعددی تقسيم شد  

.بخش ديگر،بنگ5د شِ غربی يعنی قسمتی ازجمھوری فدرال ھند می باشد  

 بيشترشاعران ونويسندگانِ .د بيات بنگ5دش تقسيم شدنی نيستبااين وجود،ا
.نظراتشان عرفی ودرطرزتلقی ھايشان آزاديخواه اند بنگ5دشی درنقطه  

سعی ميکنم که ھمواره به شيوه ی خود به .تاآنجا که به خود من مربوط ميشود
در به جرأت ھم ميتوانم بگويم که من به ھيچ گروه ويژه ئی .بيان خويش بپردازم

.جھانِ اد بيات وابسته نيستم  

تحصيل دراين رشته به من نقطه .من دررشته پزشکی فارغ التحصيل شده ام
ومرا واداشت تا به مسئوليتھای خود،يعنی مبارزه برای .نظری علمی بخشيد

.آزادی وعدالت پی ببرم  

درنتيجه ی اين آگاھی،رنج ھايم ازسئوالھای بی شمارپيرامون جامعه ام،بويژه 
.يط زنان آغازشدشرا  

وازطريق آن با آدمھايی ازاقشار .ھنگاميکه کارم را بعنوان يک پزشک آغازکردم
وستمگری که برسرزمينم چنگ  عميقأ ازنابرابری.مختلفِ جامعه برخورد کردم

درآغازبه .لذا قلم به دست گرفتم.بفکراص5ح وتغييرافتادم.انداخته بود،رنج بُردم
به نوشتنِ گزارش درروزنامه ھا ومج5ت،بويژه بعد بطورمرتب .شعر روی آوردم

.درباره ی موقعيت زنان دربنگ5دش پرداختم  

داستانھا،رُمانھا و شعرھا،.ورزيدگی ھای روشنفکرانه نبودند اين گزارشھا تنھا  



وطبيعی است که در .ھمه ی نوشته ھا يم،پژواکِ صدای زحمتکشانِ کشورم بود
خوانندگان،مخصوصأ  پاسخ ھای متقابلِ .ماين ميان شنوندگانِ مشتاقی پيدا کرد

. درکناراين مشتاقان،دشمنان فراوانی نيزبرايم بوجود آمد.زنان،بسيارزياد بود  

خصوصأ مذھبی ھای بنياد گرای کشورم،بسيجی کينه توزانه عليه من به راه 
.که زنان رابه شورش وا داشته ام.آنھا ازمن به دولت شکايت کردند.انداختند  

.من،مذھب ومذھبی ھا را بد نام کرده امگفتند که   

شروع به .يک حزبِ بنياد گرای اس5می که شريک وھمکار دولتِ بنگ5دش است
باوجود عناصرمترقی در .تا ميدان را برمن تنگ کنند.تأ ثير گذاری بردولت کرد

 پارلمان وديگرنھادھا،متأسفانه دولت موفق نشددربرابراعمال فشارھا ايستادگی
خوش رقصی دولت برای بنياد گرايان،توقيفِ يکی از رُمان ھايم بنام کند واولين  

.بود"شرم"  

بنياد گرايان،مبارزه ی .بعدازآن به دنبال سفرکوتاھی که به اروپا وھند داشتم
نفرت انگيزی راعليه من به خاطربيان يک اظھار نظردريک روزنامه ی ھندی 

.آغاز کردند  

خودم را .حکم د ستگيری ام را صادرکرددرست بعد از اين دو رُخ داد،دولت 
ودرمقابل قرارضما نت .اما پس ازشصت روزبه دادگاه مراجعه کردم.مخفی کردم

.اما دعوا عليه من خاتمه نيافت.آزاد شدم  

اکنون ميخواھم درچند جمله برای شما بگويم که من چه می نويسم که باعثِ 
ی نابرابری وتبعيض،براساس من بيشتردرباره .شودخشمِ بنياد گرايانِ اس5می مي

بيشتربرای اختناق زدگان،ناتوانان،آسيب پذيران و .نژاد،جنسيت ومذھب مينويسم
من مخالف آن جامعه ودولتی ھستم که بين زن ومرد،فقير .زحمتکشا ن مينويسم

.واين اخت5ف را حفظ می کند.وغنی،اقليت واکثريت اخت5ف می اندازد  

. ی جھانی خالی ازنابرابری وستمگریئی درسرمی پرورانم؛آرزومن آرزو  



وبرخوردار ازبزرگی و .جھانی که درآن زنان،قوی ھستند ازنيروی خويش
جھانی که درآن اقليت ھا به شھروندانِ درجه دوم يا موجوداتی وحشت .استق5ل

جھانی که درآن ديوانگیِ بنياد گرائی چيز .،تنزل نميکنندزده ی خاموش  

درآن شکافھايی که انسانھا را ازيکديگرجدا  جھانی که.نا شناخته يی است  

.می کنند،محو شوند  

يت  اما بايد نھا.چندان آسان نيست ھرچند که واقعيت بخشيدن به اين آرزوھا
.تا که آنھا به آرزوھای تحقق يافته بدل شوند.کوشش مان را بکار گيريم  

درتصميم ام برای مرا .افتخاری که شما با اھدای اين جايزه بمن ارزانی داشتيد
ميدانم که بنياد گرايان اس5می ميخواھند .م راسخ ترمی کندمبارزه درراه آرمانھاي

اد وبرابرجامعه مرا ساکت کنند؛چرا که ميخواھم زنان،خودرا ھمچون اعضای آز
ميدانم که بنياد گرايان ميخواھند مرا خفه کنند؛چراکه ميخواھم زندگی .ببينند

.ی وناتوانی،که از خِرَد وعلم رھنمائی بگيردپرست انسانی،نه از خرافه  

.ردان مطيع ھدف قدرت نباشندمن خواستار آن نظم انسانی ام که درآن زنان وم  

بويژه آن قدرت کور وانحصاری که کثرت گرائی وحقِ داشتن عقيده ی فردی را 
.نا بود می کند  

مت ھنگامی که نبردی مرگبار ميا ن قلم وشمشير،ميا ن نيروھای نوروظل
اتحادی بين انسانھا،بخصوص بين نويسند گان وھنرمندان بوجود .درميگيرد  

.واين واقعأ وبی ترديد،ارزشمند است.می آيد  

.من زندگی خويش را مد يون اين اتحاد ميدانم  

می کوشند تا به من  گوناگون،دست دردست ھم نويسند گانی ازسرزمين ھای  



ميدانم که ھيچگاه نخواھم توانست ازعھده ی پرداخت .شا نس زندگی کردن بدھند
اما ت5ش ميکنم تا ارزشِ جايزه ی انجمن بين المللی قلم را داشته .اين دين برآيم

دوری .تا حاT ازمرگی که بنياد گرايان اس5می قولش را بمن داده اند.باشم  

.اين کاررا بکنم.وفق خواھم شدراستش نميدانم تا چه مدت ديگری م.گزيده ام  

سوگند ميخورم که درتعھدِ بينش ام نسبت به .به ھر رو،سرنوشت من ھرچه باشد
.استوارباقی بمانم.جھانی که تحت حاکميتِ خِرَد،بُرد باری،عشق وزيبائی باشد  

درپايان تعھدِ عميقِ شما اعضا ی انجمن بين المللی قلم را نسبت به حقوق 
.،تحسين می کنمبيانادی انسانی واصل آز  

.نشريه ی لموند:منبع  

.سياسی ايرانيان درآمريکا -کانون فرھنگی:ترجمه  

  


